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روزنه

نامه نگاری هنرمندان با «ظریف»
خطر جانی برای 

«نرگس» محتمل است
فعــالان عرصه  از  جمعــی  شــرق: 
فرهنــگ و هنــر و حقوق دان هــا در 
نامه ای خطاب به وزیــر امور خارجه 
خواسته اند با استفاده از ظرفیت های 
دیپلماســی بین المللــی و عمومی تا 
حصــول نتیجه نهایــی و احقاق حق 
نرگس کلباسی تلاش کند. در این نامه 
که هفتم دی  منتشر شــد، خطاب به 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، 
افــکار عمومی  آمده: «مدتی اســت 
جهانی متأثر از داســتان زندگی دختر 
خیّر و نیک اندیش ایرانی اســت. او که 
پس از درگذشــت مادر و پدر خود در 
ایران، به انگلســتان سفر کرد و سپس 
با ترک زندگی در غرب، گوشه ای دیگر 
از این کره خاکی را برای کمک به نوع 
بشر برگزید. شش سال از توان و نیروی 
مادی و معنوی خویش را برای کمک 
به مردم مستمند و محروم شهر رایاگادا 
به  عنوان یکی از فقیرترین شــهرهای 
هندوستان و جهان، مصروف داشت. 
بنیاد پِریشان را برای رهانیدن کودکان 
نابینــا و بی خانمان از پریشــانی های 
روزگار، تأسیس کرد و سال های جوانی 
را بر پاسداشــت انســانیت و کمک به 
همنوع با هر رنــگ و نژاد، آن گونه که 
دین مبین اســلام و تمــام ادیان الهی 

متذکرند، همت گماشت.
او نرگــس کلباسی اشــتری، دختر 
نیکــوکار ایــران اســت که دو ســال 
گذشــته در دام ناسپاســی، اخاذی و 
پرونده سازی مافیای قومی برخی افراد 
آن شــهر گرفتار شده و قصد تصاحب 
بنیــاد خیریــه او و همچنیــن تضییع 
حقوق انســانی و شــهروندی وی در 
دادگاه های محلی را دارند؛ حال آنکه 
او نماد زنده بودن راســتی، بخشش و 
انســانیت در این دنیای پر از عداوت و 

افراطی گری است.
بنــا بــر اظهــارات ســرکار خانم 
کلباســی، طی دو ســال اخیرِ جریان 
ایــن پرونده، ایشــان بارها از ســفارت 
انگلستان به  عنوان یکی از کشورهای 
متبوع خود، درخواست کمک کرده، اما 
هیچ گونه پاسخ یا معاضدتی از سوی 
آنان ارائه نشــده اســت. این در حالی 
است که دســتگاه دیپلماســی ایران 
پس از اطلاع از پرونده و درخواســت 
ایشان، به ســرعت تلاش های خود را 
آغاز کرده و از این بانوی نیکوکار ایرانی 
بنا بر قوانین مرتبط در امور کنســولی، 
حمایــت کرد که جای تشــکر و تقدیر 

بسیار دارد.
امضاکنندگان ایــن نامه به  عنوان 
حقوق دانــان و جمعــی از فعــالان 
عرصه فرهنگ و هنر، ضمن قدردانی 
از کوشــش و امعان نظر جناب عالی 
از  وزارتــی،  ســاعی  مســئولان  و 
حضرت عالــی به  عنوان شــخصیتی 
محبوب و جهانی در سطح دیپلماسی 
و حقــوق بین الملــل و حامی حقوق 
بشــر و شــهروندی، تقاضا می کنیم با 
توجــه به ادامه ســیر پرونــده و لزوم 
حمایت کنســولی و حقوقی از ایشان 
به  عنوان شــهروند این کشور بر مبنای 
کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 
و موافقت نامه هــای دوجانبــه میان 
دولت جمهوری اسلامی ایران و هند 
و دیگر قوانین داخلــی و بین المللی، 
پیگیری مجدانه و مســتمر این پرونده 
از طریــق تعیین نماینــده ویژه جهت 
حضور در کشور هندوستان و همچنین 
مذاکره با همتای محترم حضرت عالی 
در هند و استفاده از تمام ظرفیت های 
دیپلماســی بین المللــی و عمومی تا 
حصــول نتیجه نهایــی و احقاق حق 
این بانوی نوع دوســت ایرانی صورت 
پذیرد». محمود فرشــچیان، عزت االله 
چکناواریــان،  لوریــس  انتظامــی، 
محمدرضا ضیائی بیگدلی، سیدمحمد 
هاشمی، نرگس آبیار، مجید انتظامی، 
پرستویی،  پرویز  بنی اعتماد،  رخشــان 
مینو خالقی، حمیــد فرخ نژاد، اصغر 
فرهادی، مهتاب کرامتی، رضا کیانیان، 
مجید مجیدی، نسرین مصفا و کامبیز 
نوروزی از چهره هایی هســتند که این 

نامه را امضا کرده اند.
همچنین در روزهای گذشته اکران 
فیلم «ســلام بمبئی» نیز تا حد زیادی 
بود. نرگس  اتفاق  این  تحت الشــعاع 
نیکــوکار  زن  یــک  کلباسی اشــتری، 
برای  کــه  اســت  ایرانی-بریتانیایــی 
کودکان یتیم و معلول هند پرورشگاه 
ساخت اما مدتی پیش به قتل غیرعمد 

یک کودک متهم شد.

چکش سیاه

تابویی که شکسته شد

برگــزاری ســه حراج در یــک هفته و امیــد برگزارکننــدگان به 
موفق بودن هر یــک را می توان از چند زاویه مورد ارزیابی و کنکاش 
قرارداد؛ زوایایی که از اقتصادی ترین گوشــه تا فرهنگی ترین زاویه را 
دربــر بگیرد و در پی آن صحبت از مفیدبودن ها تا خطرات احتمالی 

پدیده حراج را شامل می شود. 
واقعیت این اســت که بــا هر کم وزیادی که بوده اســت و تمام 
شک وشــبهه هایش، این اتفاق در تجســمی ما به تدریج راه خود را 
می یابد و هر ســال بر تعــداد و گوناگونی آن افزوده می شــود و از 
آنجایی که یک نیاز مبرم در پشت سر خود دارد، بعید به نظر می رسد 
که به نقطــه آغازین خود برگــردد، بنابراین چنیــن جریانی عرصه 
جدیدی را روی سپهر تجســمی ایران می گشاید که اگر به قاعده، با 
منطق و به دور از کنش های روانی شخصی به آن نگاه شود و مورد 
نقد و بررســی قرار گیرد، می توان تا حد زیادی از زیان های آن کاست 

و بر مفیدبودن و گستردگی آن افزود. 
دم دســتی ترین مطلبی که به ذهن متبادر می شود، این است که 
با فراگیرشدن امر حراج ها، تابویی که از ابتدای به داخل گالری رفتن 
آثار تجسمی پیوســته با آن پیوند خورده بود، مسئله صحبت کردن 
و پرداختن به جنبه مالی و اقتصادی نقاشــی بود، درحالی که ســایر 
بخش های هنر مانند ســینما، نویســندگی، موســیقی، گرافیک و... 
توجه به مباحث اقتصادی درباره شــان چندان غیرعادی نمی نمود، 
ولی نقاشی و عکاسی بیشتر، دو مبحثی بودند که به نوعی در زمینه 
اقتصادی ســعی می کردنــد روی خود را به ســویی دیگر بگردانند. 
دراین بین شاید بتوان گفت معصومه سیحون به عنوان یک گالری دار 
حرفه ای از ابتدا توجه ویژه ای به مقوله اقتصاد تجســمی داشــت 
و کوشــش درجهت فروش آثــار را جزء وظایف گالری به حســاب 

می آورد و از این منظر پایه گذار اقتصاد هنر در بخش نقاشی بود. 
ذهنیت کلی این گونه بود که علنی کردن نیاز نقاشــان و عکاسان 
به پول و درنتیجه فروش آثار و کســب درآمد از این طریق به معنی 
فروکاســتن از جنبه های هنری و معنوی آثار این عرصه است و کم 
نبودند هنرمندان شــاخصی که تا پایان عمر حتی یک اثر نفروختند 
و کمترین بهره ای از جنبه اقتصادی اســتعداد ویژه خود نبردند و در 
عین نام آوربودن، با حداقل های زندگی ســاختند و حتی در مواردی 
با فقر ســر به بالین مرگ گذاشــتند، چراکه من هنرمندشــان کمتر 
اجازه داده بــود که برای بُعد دیگر زندگی هنری شــان به قدر کافی 
وقــت و انرژی بگذارنــد. این طرز تفکر اگرچه با گســترش گالری ها 
به عنوان یــک حرفه به تدریج رو بــه متعادل شــدن دارد، اما هنوز 
می تــوان رگه های واضحی از آن را در برخورد هنرمندان مخصوصا 
جوان ترهــا با گالری هــای خصوصی دیــد و از توجه نکردن بعضی 
از آنهــا به موضوع فروش اثــر برای گالــری آن را دریافت. البته تا 
همین امروز هم وقتــی هنرمندی از ارزش های مادی خود صحبت 
می کند، به نوعی در ذهن مخاطب می تواند شک و شبهه ایجاد کند، 
چراکه بخشــی از مردم آن را به پای کم بهرگی از جنبه های خلاقانه 

می گذارند. 

دکتر هترر در کتاب روان کاوی و روان شناســی هنرمند، به عنوان 
روان کاوی کــه در آمریــکا تخصصــش روان کاوی هنرمنــدان بود، 
می گویــد: ســخت ترین بخــش زندگــی هنرمند تعادل بخشــیدن 
بــه زندگی هنری و مادی اســت، چراکــه عدم تعــادل در هر یک 
می تواند ضربه به دیگر بخش های ســاختمان هنری روانی هنرمند 
وارد کنــد و روال تولید اثر را با مشــکل روبه رو کنــد و نتیجتا برای 
هنرمند مســائل روان شناختی را در پی داشته باشــد. ولی در گفته 
دکتر هترر نکته ظریفی نهفته اســت و آن تعادل بخشی بین زندگی 
هنــری و زندگی مادی اســت؛ یعنی اینکه چنانچــه هنرمند پس از 
کسب نسبی موفقیت های مادی اگر نتواند به قدر کافی برای بخش 
خلاقانــه و به اصطــلاح جنبه های هنری شــخصیت خــود توجه 
داشــته باشــد و به تدریج خود را به ماشین تولید صرف تبدیل نماید 
به گونه ای طبیعی پس از تأمین زندگی مادی اش جنبه های خلاقانه 
شخصیتش می تواند به شکل احساس گناه و سرزنش خود به امری 
درونــی و دائمی در پــس زندگی خودآگاهش خــود را بروز دهد و 

هنرمند را تحت تأثیر خود داشته باشد. 

 على فرامرزى

دریچه

نمایشگاه «از خانه به زورخانه» در کاشان
شــرق: نمایشــگاه نقاشــی محمد تقی 
جلیلی، ۱۶ دی در کاشان افتتاح خواهد 
شــد. این نمایشــگاه با عنوان «از خانه 
بــه زورخانه»به همراه اجــرای ورزش 
زورخانه ای، گرامیداشــت جهان پهلوان 
تختی از ساعت ۱۴ الی ۱۹ برگزار خواهد 
شــد. محمدتقی جلیلی در سال ۱۳۴۲ 
در ســاوه بــه دنیا آمد. او نقاشــی را به 
طور آکادمیک در دوره ســه ماهه زیر نظر مهدی حسینی در مدرسه 
هنر و ادبیات صداوســیما آموخت. جلیلی تاکنون نمایشــگاه های 
متعددی در داخل و خارج کشــور برگزار کرده است کتاب سنجاب 
کم حواس (انتشــارات کانون و پرورش فکری) و گوله بزرگ نخ که 
جدیدا تصویر گری شده از نمونه آثار این تصویرگر است. علاقه مندان 
می توانند برای دیدن نمایشگاه این هنرمند به نشانی کاشان، خیابان 
محتشــم، کوچه شــهید ثابت، کوچه عمارت هفتم، نمره ۴۹، خانه 
منوچهــری مراجعــه کنند. این نمایشــگاه از۱۶ تــا ۳۰ دی پذیرای 

علاقه مندان خواهد بود.

می خواهید بــاور کنید یا نکنید! اگر باورتان نشــد و تحمل هم ندارید، 
ســرتان را مثل کبــک زیر برف کنید، هر جور که راحتیــد؛ تهران این روزها 
پایتخت فرهنگی دول و ملل هم جوار هم نیســت؛ و چرا نیســت؟ چون 
نــه آرت فر جــدی دارد، نه ســالانه های هنری، نه رقابت هــای فرهنگی 
بین المللی، نه فســتیوال قابل عرض، نه موزه هــای پویا و نه هیچ رخداد 
بومــی و غیربومی دیگری. ولی می دانیم علتش هرچه هســت از فقدان 
سیاست فرهنگ جامعه می آید. موضوع این یادداشت شکوا و گله از نبود 
این سیاســت نیست، اشاره به خطری ملی اســت که این جای خالی دیر 
یا زود ســبک زندگی و شیوه زیســتن ما را تهدید خواهد کرد. ممکن است 
بپرسید چرا مسئله فرهنگ می تواند به یک بحران این چنینی تبدیل شود؟ 
جواب بســیار ساده است؛ به این دلیل که هرچند قدرت مستقیما موضوع 
فرهنگ نیست، اما از آنجایی که مناسبات میان افراد و طبقات و جوامع را 

تعریف می کند، عرصه تعیین اقتدار هست. 
 تهــران تا اواخر دهــه ۵۰ خورشــیدی نگین درخشــان پایتخت های 
سیاســی، اقتصاد و فرهنگی منطقه به حســاب می آمد اما از این دوره به 
بعد به دلایل بســیاری که عمده اش به موقعیت انقلابی و از همه مهم تر 
وقــوع جنگ ایران و عراق بازمی گردد، مجبور به حفظ جایگاه سیاســی و 
دیپلماتیک و تحکیم آن شــد. حــالا در روزگاری که این ناحیه از کره  زمین 
در جنگ های نیابتی و آشوب های فرقه ای و مذهبی می سوزد و جدال های 
اقوام و ملت ها همه منطقه را تهدید می کند، ناچاریم برای حفظ تمامیت 
ارضــی و وحدت ملی، پایتخت وطنمان را به شــرایط اقتدار بازگردانیم و 
این محقق نمی شود جز آنکه جغرافیای زیستی این شهر اعم از فرهنگ و 
اقتصاد و جامعه اش، امکانات و جذابیت ها و فرصت هایش و هر آنچه در 

آن به وقوع می پیوند، را به بخشی از تقویم جهانی مبدل کنیم. 
در هــر جامعــه ای ایده هــای متفاوتی نســبت بــه اداره اجتماعی و 
اقتصادی و سیاســی وجود دارد ولی در هر شکل، از این اداره اجتماعی- 
سیاسی انزوا آخرین گزینه ای است که باید انتخاب کرد. ظهور ماشین های 
پیچیده رســانه و ارتباطات جهانی و پیدایش چرخه هــای معاصر تولید، 
توزیع و مصرف عملا کناره گیری فرهنگی را غیرممکن کرده است و چنین 
ایده هایــی لاجرم محتوم به شکســت خواهند بود. با وجــود این، برخی 
هنوز معتقدند کشــورها می توانند در ساختار داخلی خودشان به مسئله 
انــزوا به عنوان یک ارزش درون مرزی پروبال دهند، ولی با تناقض ناشــی 
از درون گرایی داخلی و ســعی در برون گرایی خارجی نمی توانند راه حلی 

عملی پیدا کنند. 
تهــران تا مادامی کــه امکانات مدنی و شــهری که زیر ســاخت های 
فرهنگــی جزء لاینفک آنهاســت را بــه وجود نیاورد (و به همین شــکل 
کنونــی اش به عنوان یکی از بزرگ ترین ابرروســتاهای جهان باقی بماند)، 
نمی تواند در چشم انداز خود سراب توســعه را ببیند. تهران در چند دهه 
اخیر گســترش فیزیکی پیدا کرد اما فضای عمومی آن نه تنها بیشــتر نشد 
که به دلیل ســوءمدیریت همان اندک دسترســی های غیرخصوص اش را 
نیز از دســت داد - بخشی از این آب رفتن به نوع نگاه به زندگی اجتماعی 
بازمی گردد و شــاهدیم تهران هر آنچه به زندگــی غیرخصوصی مربوط 
می شود، را دارا نیســت و به همین دلیل یک ابرروستاست. - نمی شود این 
مهــم را نادیده گرفت که ما در قاره ای زندگی می کنیم که دو شــهر مهم 
از پنج شهر نخســت اقتصاد هنری جهان (پکن و هنگ کنگ) در آن  واقع 
شــده اند. اگر شــرایط و موقعیت فرهنگی مان را ناحیه ای تر ببینیم، قضیه 
بغرنج تر نیز می شــود: ایران در مجــاورت دو قطب فرهنگی دهه پیشِ رو 

(امارات و قطر) قرار گرفته. 
برخی کارشناســان سیاسی معتقدند نفوذ ایدئولوژیک ایران در منطقه 
در حال فزونی اســت و دســت بالای تهران در مناســبات عراق، سوریه، 
لبنــان و این اواخر یمن را دلیلی بر تحکیــم و تأثیر بالفعل آن می دانند و 
تشــدید حضور ایران در مذاکرات بین المللــی را بهترین دلیل بر توان این 
کشور می شناسند! باید سنجید هژمونی سیاسی چه اندازه در ایفای نقش 
راهبردی ایران در چشــم انداز خاورمیانه (غیرسیاسی) مؤثر خواهد بود؟! 
درحالی که بی ینال استانبول و بی ینال شارجه در ردیف دوسالانه های مهم 
جهان قرار می گیرند، کمپانی کریســتی، دوبی را به عنوان مرکز این ارگان 
اقتصــادی در منطقه تعییــن می کند، لوور ابوظبی در حال افتتاح اســت 
و موزه ملی دوحه تا مبدل شــدن به غنی تریــن گنجینه های هنری جهان 
فاصلــه اندکی دارد، تهران نه موزه قبراقــی و نه بی ینال داخلی منظمی 
دارد و نــه رخداد درخور توجه دیگری حتی در حد ملی را میزبانی می کند 
و نه حتی چشــم انداز دقیقی در ترسیم آینده هنری خود از قبیل آرت فرها 
یا تأســیس مراکز بین المللی هنر می بیند، قصد من این نیست از دولت ها 
این مطالبه غیرطبیعی را داشــته باشــم که چرا متولی چنین پشتوانه ها و 

زمینه هایی نیستند؟! 
مقصود من این اســت این پرســش را طرح کنم که آسیب های چنین 
کاســتی هایی در منطقه به چه نتایج تاریخی و فرهنگی و البته سیاســی 

غیرجبرانی منتهی خواهد شــد؟ و بپرســم اگر چنین مواضعی تجملی و 
غیرضروری بودند، همســایگان ایران چرا باید چنین هزینه های هنگفتی را 
برای تصاحب جایگاه فرهنگی خلیج فارس به جان می خریدند؟! مخلص 
کلام اینکه درواقع اگر زمانی ایران مورد تهاجم فرهنگی قرار داشت، امروز 
تغافل فرهنگی بیش از هر تهاجم دیگری، عرصه ایرانیت شیعی را تهدید 

می کند. 
جایگاه فرهنگی تهران با همه ادعاهایی که هر کدام از ما از ســر عرق 
ملی و غیرت وطنی برایش متصوریم، نســبت به شهرهایی مثل استانبول 
و دوبی تقریبا هیچ شــده است. (بخشــی از این گوشه گیری فرهنگی هم 
به ارتباط فرهنگ، سیاســت و توریســم در دو دهه اخیر و انفعال ایران در 
بخش توســعه صنعت گردشــگری بازمی گردد. درواقع توریســم - و به 
تبع آن، ســرمایه گذاری چندملیتی - امــروز فراتر از یک صنعت که عامل 
سیاســی قدرتمندی در تحکیم جایگاه کشورهاست؛ تا آنجا که به عنوان 

یکی از فاکتورهای عمده توسعه محسوب می شود. 
مدیریت کشور باید این وضعیت را دریافت کند که دست بالاداشتن در 
جهان به شــکل منفک از شرایط بین المللی میسر نیست و اداره جزیره ای 
ممالک با توجه به اشــکال نوین تبادلات و معادلات جهانی عملا ممکن 
نخواهد بود حتــی گروه هایی که بــرای بقای منافع دلواپســی می کنند، 
می پذیرند هیچ عامل بازدارنده و تقابلی به اندازه ســرمایه گذاری خارجی 
و تشــریک مســاعی بین المللی در ایران ضامن امنیــت و ثبات درازمدت 
نیســت. حقیقت این اســت دولت ها موظف نیســتند هزینه های عمومی 
را صرف گســترش و فرازش بخش هایی کنند که در ظاهر و عام المنفعه 
نیســتند اما با دراختیار گذاشتن فضای توســعه (هنر و فرهنگ) می توانند 
بخش خصوصی را به ســرمایه گذاری در این حوزه ترغیب کنند. البته این 
تصمیمی نیســت که فقط در راهروهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
قابل تحقق باشــد! معافیت های مالیاتی (برای هزینه های صرف شده در 
هنر)، تشــویق بانک ها و نهادهای اقتصادی در حمایت از ســرمایه گذاران 
فرهنگــی، تصویب قوانین تســهیل کننده درخصوص فرهنــگ و از همه 
مهم تــر، امنیــت پایدار بــرای صاحبان کســب و کار فرهنگــی مهم ترین 
مصادیــق چنین قصد و نیتی در دولت هاســت. البته بــا لحاظ کردن این 
توضیح که دولت ها وقتی به این امر اهتمام خواهند کرد که تأثیر عمومی 
و ارتقایی هنر در رشــد اجتماعی و اقتصادی را دریابند و بپذیرند حمایت 
گروه های اجتماعی نخبه مثل هنرمندان و روشنفکران و... چطور به شکل 

خودکار استانداردها و مطالبات اکثریتی را بالا می برد. 
جدا از مســئله ژئوپلیتیــک و ژئوکالچر و ضرورت هــای کلان مدیریت 
فرهنگــی، ایــن بحران نیز وجــود دارد کــه هنرمند ایرانی بــا هر درجه، 
شــأن و جایگاهی نمی تواند از شهر حاشــیه ای و ایزوله ای مثل تهران به 

جهان معرفی و پیشنهاد شــود. بی دلیل نیست عمده ستاره های فرهنگی 
دو دهــه اخیر ایران خارج از مرزها به ســر می برند و نســل های نو نیز در 
اندیشه مهاجرت به ســر مي برند. کلید خروج تهران از انزوای جهانی نیز 
به بازنگری در نقشــه راه این شــهر بازمی گردد. اگر تهران از حداقل های 
تبادلی اســتانبول، دوبی و حتی شهرهای حاشــیه ای تری مانند بیروت یا 
تونس برخوردار بود، بســیاری از مهاجرت های فرهنگ این سال ها صورت 
نمی گرفت منتها به جای آسیب شناســی این قبیل مسائل بیشتر مطالعات 
فرهنگــی (متمایل به حاکمیت) پرهیز از عرصه جهانی ســازی را راهکار 
خــود می بیند و همــه دلایل و ریشــه های بحران را در نقد لیبرالیســم و 
سرمایه داری  دنبال می کنند. شخصا نه قصد دارم کاهلی هنر ایرانی نسبت 
بــه وضعیت خودش را توجیه کنم و نه از مکانیســم ناقص و عقب مانده 
و روســتایی اقتصاد هنر ایرانی دفاع کنم، قصدم این اســت توضیح دهم 
ضعف در اشاعه هنر ایران به زیرلایه های اجتماعی و سیاسی مربوط است 
که مرتفع شــدن آنها خودبه خود معضلات رولایه هــا را قابل حل وفصل 
می کند. در دو دهه گذشته دیده ایم غامض شدن زبان نظری هنر و روز آمد 
شــدن هنر معاصر ایران تأثیر چندانی بر دیده شدن فرامنطقه ای هنر ایران 
نداشــته اســت. هنر معاصر ایران با همه ظرفیت های موجودش و البته 
نقایص غیرقابل چشم پوشــی آن (که بر کسی پوشیده نیست) در جایگاه و 
مرتبه درســتی قرار ندارد و این نقصان بیش از آنکه در کیفیت هنری قابل 
جست وجو باشد، در نقص چرخه توزیع و پشتیبانی آن قابل آسیب شناسی 

است. 

اینکه ما مکانیســم تبلیغ و تبشیر و سیاســت فرهنگی مدونی نداریم 
ارتباط چندانی به تولیــدات درون آتلیه ای هنرمندان ایرانی ندارد و اکنون 
خواست فرهنگیان ایران برای حضور در عرصه جهانی را نمی شود نادیده 
گرفت. تقریبــا مطمئنم تا یک دهه پیش چنیــن مطالبات و دغدغه هایی 
شــکل عمده ای در فضای تجسمی ایران نداشــت و حداکثر خواهندگان 
جهانی شــدن هنر ایران، آن را در حد نمایش های پراکنده لجستیک خارج 

از مرزها می دیدند. 
این مشــی تا حــدودی هم مؤثر واقع شــد و کثرت ایــن رخدادها این 
درخواســت را ایجــاد کرد که شــاید ممکن باشــد در این عرصه ســهم 
فاعلانه تری بازی کنیم! اما این آرزومندی چندان نپایید و جز گشایش هایش 
در اقتصادهای خرد آن هم در حد محقرانه اش جایی برای هنرمند ایرانی 
در میان نام داران غیرمنطقه ای پیدا نشــد. علل مختلفی در این شکست و 
بن بست سهیم بودند (و البته ارجاع مستقیم به آنها راه چاره هم نیست) 
همان طور که گفته شد، گمان من این است اشاره به کیفیت و کمیت نازل 
و میان مایه آثار هنری تولیدشــده در ایــران فرافکنی محض و طفره رفتن 
درباره چنین بحران هایی اســت؛ امری که به عنوان مقاومت درونی برای 
پاسخ ندادن به پرســش های ایرانی مصادیق متعددی در اندیشه انتقادی 
ایران دارد؛ چــون می دانیم هنرهای دنیاهایی هم تــراز هنر معاصر ایران 
-یا حتی ســاده دلانه تر از آن- به ســبب کانتکست پیچیده عملی و نظری 
دیگر با موافقت و فرازش و اســتقبال بین المللی مواجه شــده اند و حال 
هنرمند ایرانی چرا باید از چنین امکانی برخوردار نباشــد؟ پرســش هایی 
از این دســت رودرروی هنرمندی اســت که ضرورت گفت وگو با جهان را 
احســاس می کند ولی در وضعیت موجود فضای هنر تهرانی را فاقد این 
دسترســی ها می بیند؛ آنهایی هم که توصیه هــای ارجاع گرایانه به خود و 
بازگشــت به اصالت و توصیه های درون گرایانه داشــتند، در هنر اگزوتیک 
و اغــراق در اورنمنت هــای ریختــی و مفهومی و البته اســتقبال خریدار 

اورنیالیسم پست مدرن موفق نبوده اند. 
به اینجا که می رســیم این سؤال پیش می آید آیا می شود چاره ای برای 
این همه مشــکل جســت و یافت کرد؟ من نه فرایند گالری ها، نه کوشش 
هنرمند و نه ایدئولوگ بودن نویســه های تجسمی و نه ناکارآمدی سیاست 
فرهنگــی دولت را مقصر اصلی نمی دانم کمااینکــه هیچ کدام نیز مبرا و 
منزه از تقصیر نیســتند. همــه این مؤلفه های نقدپذیری که می شناســیم 
باعث شــده هنر معاصــر ایران در میدانــی پیش بینی پذیــر فاقد ضربان 
پدیده ای زنده و پویا باشــد و می شــود حرکت بعدی آن را تا اندازه ای قبل 
از وقوع آن پیشگویی کرد؛ این درست همان کنش تقلید جمعی است که 
در عرصه روان شناســی به آن تقلید ورتری (تابعیت فرد از امیال جمعی) 
می گویند. مآلا اگر جزء نفراتی هســتید که از کلیشه های امروزی به ستوه 
آمده اید، دو راه بیشــتر پیشِ روی شما نیست، اگر ایده آلیست و آنارشیست 
هســتید باید از طریق نفی جریان غالب باتری رانشی خود را کماکان شارژ 
نگه دارید و اگر واقع گرایی بدبین باشید باید منتظر بمانید تا فرهنگ معیار 
و مبدأ دچار تردیدهای هســتانیتی و خودانتقادی شود و آنگاه هنر شما در 

نسبت با این تغییرات از جای خود تکانی بخورد. 
به هرحال، فعلا جایگزین دیگری برای تولید هنری جهان ســوم وجود 
ندارد و آنچه روزگاری امکان رهنمون شــدن تجدد به هویت قومی (نقل 
مضمون از اکتویو پاز) تلقی می شــد، اکنون به مانعی بزرگ در درک ذاتی 
هنر از جانب ما منجر شــده است. اگر روشنفکران تجسمی چاره ای غیر از 
این دو وضعیت می بینند، از آنها می خواهم راه دیگری را پیشــنهاد کنند، 
گمان من این است واکنش های تقابلی نسبت به انفعال بازار همان اندازه 
ژســت به نظر می آید که تظاهر به معنویت معاصر؛ هر دو اینها مناسکی 
هستند برای فرار از تاریکی هایی که شناعت آنها زاییده فردیت نیست ولی 
هر دو آنها در یک ساخت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناکارآمد از سوی 

فرد بازتولید می شوند. 
اکنون به سؤال اولم بازمی گردم. برای هنرمندی که در ایران کار می کند 
آیا جایی غیــر از تهران وجــود دارد؟ احتمالا نه، همه این سیســتم هاي 
غیرنهادی ناقص و قابل انتقاد در تهران (شامل همه مکانیسم های تولید، 
نمایــش، آموزش و ...) فقط وقتی وجاهت پیدا می کنند که در نســبت به 
واقعیت موجود تعریف شوند. هنر معاصر ایران آن چنان بیرون از این شهر 
بی انگیزه و انتزاعی دیده می شــود؛ گویی لکــه ای روغن بر کف پارکینگی 

بزرگ. 
این قضیه خیلی جدی اســت کــه تولید هنری را نمی شــود خارج از 
مقاصد و چرایی آفرینش آن فهمید و شــناخت و مادامی که خود تهران 
شــهر مهمی نباشــد، به تبع آن هنری که در آن زاییده می شود سهمی از 
جهان نخواهد داشــت. علاوه بر اینکه ســابقه هنــر مهاجرت هم آن قدر 
مأیوس کننده هســت که بفهمیم ماندن و ســاختن با حاشیه بهتر از رفتن 
اســت و عوارض روانی آن. در این جور مواقع بدون دغل بازی هیچ راه حل 
یا چشــم اندازی برای شخص خود من وجود ندارد جز اینکه امیدوار باشم 
ســعی و اهتمامی جمعی شــکل گیرد تا وضعیت اکنونی را عادی سازی 
کند و اجازه دهد شــرایط بدون عوامل تجویــزی بیرونی و موضعی، روند 
زیستی خود را طی کند. تازه این مشروط بر آن است که ثبات در جوامعی 
مثل ایران قابل تضمین باشــد. شــاید اگر هنر نبود، حقیقت، حقیقتا ما را 

له می کرد. 
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